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 چکیده 

ه، بیماری، در عالم اطراف ما پدیده هایی وجود دارند که خوشایند انسان نیستند، مانند سیل، زلزل

شود. مسئله شرور و راز آفرینش آنها، از گذشتة ها به شرور تعبیر میمرگ وموت. از این گونه پدیده

اندد  از  دور ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. به راستی شرور از کدام سرچشمه نشئت گرفته

-را به او نسبت نداده ای برای حفظ قداست خداوند، آفرینش این اموراین جهت در طول تاریخ عدّه

اند که این اندیشه مشهور بده ننویّدت شدده    اند و برای آن خالق دیگری به نام اهریمن در نظر گرفته

است. در اسلام نیز حلّ مشکل شرور برای اندیشمندان اسلامی، همواره بده ودورت یدغ دهدهده     

نکر جعل استقلالی آن از مطرح بوده است. فلاسفة اسلامی گاه با قائل شدن به عدمی بودن شرور، م

خواهدد.  است و نیستی علّت نمدی اند. به نظر آنان شر، هموار نیستیسوی خداوند حکیم متعال شده

است که اشدیا  بده آن مشدتاقند و    دانند، به این وورت که خیر چیزیآنها وجود را مساوی خیر می

است و چیزی از اشیا  به عددم  چیزی را که همة اشیا  به آن اشتیاق دارند وجود یا کمالات وجود 

تر باشد خیریّدت آن  تر و کاملشود . هر چه قدر وجود تماممشتاق نیست و عدم، مطلوب واقع نمی

است و همدة اشدیا  وجودشدان از ناحیده     که نور محض و فوق تمامتر و بیشتراست و وجودیعالی

شدان  تر باشدد، خیریّدت  است و هر چه وجودات، وجودشان به مبدأ قیوم نزدیغاوست، خیر محض

 بیشتر است.

 واژگان کلیدی: قرآن، شر، هستی، انسان.
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 مقدمه

است که فکر اندیشمندان موحّد را از دیر زمان به خدود مشدغول   مسأله شر یکی از مسائل مهمی

اند. در جهان پیرامون داشته است و هر کدام فراخور ذوق و استعداد خود پاسخی به این مسأله داده

هایی وجود دارد که خوشایند افراد نیستند از قبیل سیل، زلزله، مرض و مرگ و هیر اینها. از هما پدید

شود. این مسئله ذهن اندیشمندان در علدوم مختلفدی را بده خدود     این گونه مسائل به شرور تعبیر می

مدادّی و   مشغول داشته. متکلمان اسلامی با اذعان به وجود المها و مصیبتها و انواع ضرر و زیانهدای 

کنند که سازگاری شرور شود د تلاش می جسمی و روحی د که به مجموع آنها عنوان شر اطلاق می 

را با وفات کمالی الهی نظیر عدالت و حکمت انبات کنند. متکلمان بدین منظور بدون انکار وجود 

-عرفدای خواهند مدعای خود را انبات کنند. همچنین می« انتصاف»و « عوض»شرور و با طرح اول

اند که، مظاهر بدو شرور چگونه با خیر محض بودن اسلامی نیز از این منظر به این مسئله توجه کرده

حق سازگارند. حکما و فلاسفة اسلامی هم با طرح اول عدمی بودن شرور و اینکده شدروری کده    

شدد، بده آن   باوجود ندارند، نسبت به خیرات جهان هستی در اقلیّتند و اینها لازمة جهان مدادّی مدی  

هدایی در مدورد علدت    اند، بعضی مفسّرین هم در خلال بعضی از آیات قرآن کریم بحد  پاسخ داده

که ایدن مسدئله در   اند. علمای فلسفة دین و دین پژوهی هم از آنجاییشان آوردههایشرور در کتاب

بی تردید مسئلة اند. لباس جدید توسط مکاتب الحادی مطرح شده، در مقام پاسخ گویی به آن برآمده

شرور در جهان هستی برای هر اندیشمندی و همچنین مردم عادّی به وورت یغ مسئلة مهدم تلقّدی   

شده است. از آن هنگام که انسان پا به عروة خاک نهاد خویشتن را هم آهوش رنج و رنجدوری  می

لاکتهدای آن،  یافته و مواجهه آدمی با حوادث انددوهبار زنددگانی و رویدارویی او بدا مصدیبتها و ف     

داد. شرور دست آویزی برای ملحددان و منکدران   پرسشهایی را فرا روی ذهن جستجوگر او قرار می

شدود،  گویند مبدئی در عالم نیست. اگر چند مورد نظم و خیر مشاهده میمبدأ شده است. آنها که می

شر و بی نظمدی   چند مورد شر و نابسامانی هم مشهود است، اگر خیر و نظم دلیل وجود مبدأ است،

است برای قائلین به تعدّد مبدأ، به نام ننویین کده  دلیل انکار مبدأ است. همچنین شرور دست آویزی

شبهة یزدان و اهریمن را در ذهن اینها مستقرکرده است. گاهی ملحدان مشکل شرور را در تضاد بدا  

گویندد اگدر شدر در    یدهند. موفات خداوند مثل خیرخواهی مطلق و قدرت مطلق خداوند قرار می

جهان از روی قصد و ارادة خداست، پس او خیرخواه نیست و اگر شر در جهان مخدال  بدا قصدد    

اوست پس او قادر مطلق نیست. پس لذا شر یا مطابق قصد و هدرض اوسدت یدا مخدال  قصدد و      

 هرضش. بنابراین یا خدا خیرخواه محض نیست و یا قادر مطلق نیست. منتقدان افکدار دیندی سدعی   

خداوند »دارند، متألهین را متقاعد کنند که از قید اطلاق دست بردارند. اگر کسی حاضر شود بگوید: 
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گویدد  گردد. گاهی این گونه مدی با شرور مواجه نمی« قادر مطلق نیست»یا « خیرخواه محض نیست

-نیز می توان به وجود شر باور داشت و در همان حال، خداوند را عادل دانست  و گاهیکه: آیا می

تدوان  گویند: آیا پدید آمدن شرور در عالم هستی، منافی حکمت پروردگار نیست  و همچنین آیا می

جهان حاوی شر را، نظام احسن و بهترین جهان ممکنی که خداوند آفریدده اسدت، دانسدت  و در    

مکدن  نهایت اینکه اگر خدا خیرخواه محض، قادر و دانای مطلق است و جهان را به بهترین وجده م 

برد گیرند  و چرا او آنها را از بین نمیآفریده است، در این وورت شرور از چه منبعی سرچشمه می

 کند و چگونه در قضای الهی دخالت می

 زندگی انسان محصور در خیرو شر

دهد که برخدی از آن هدا در طدول    ها و جوامع بشری به روشنی نشان مینگاهی به زندگی انسان

رین و بهترین امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و گروهی دیگر حیات شان از بیشت

برند؛ حال آن که هر دو گرفتاری و مصیبت از این جهان نصیب نمیفقر و گرسنگی،جز رنج و درد ، 

تدرین  حکیم و خیرخواه مطلق و مهربان 4عادل.  3قادر. 2خدایی که عالم. 1گروه مخلوق یغ خدایند.

  5ن است.مهربانا

همان خدایی که سلیمان را آن چندان سدلطنت و قددرت     شود،در آیات کریمه قرآن ملاحظه می

ایدوب را بدا    7و بادها را در تسخیر خدود دارد.  6راند.دهد که بر انس و جن و پرندگان حکم میمی

گاه او بلند کند که شکایتش به درچنان دچار رنج و محنت میها و مرگ عزیزان آنابتلای به بیماری

حال آنکه هر  8«.رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنیَِ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمین وَ أیَُّوبَ إِذْ نادى»دهد: شود و ندا میمی

  9شود.دو از والحان و انبیای الهی بودند و داستان آن دو هم در قرآن کریم در کنار یکدیگر ذکر می
کشاند؛ چنان که گاه طوفانی پنجه بشر افکنده و او را به دیار نیستی میبلایای طبیعی نیز پنجه در 

ای مهیب در اعماق زمین رخ می دهد کند و گاه زلزلهسهمگین شهری را با همه ساکنانش ازنابود می

گر آن را در هم پیچیده، از و بسیاری از شهرها و آبادی ها را زیر و رو می کند و زمانی سیلی ویران

اند؛ چنان که گاه درندگان نیز در وحرا و دریا در کمین آدمیان نشسته چیندو ...زگار برمیوفحه رو

طعمده گرگدان    چوپان فقیری که همه دارایی و امید خانواده و فرزندانش که چند گوسفند اوسدت، 

 بندد.شود و گاه با نیش زهرآگین ماری دفتر حیات انسانی را میمی

افتدد  که در جوامع بشری اتفاق میطرف، جنگ و جدال و نزاع هایهمه این بلاهای طبیعی یغ  

کنند. فرعدون قدومی   از طرف دیگر حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع را نیست و نابود می

فرزندانشدان را در برابدر چشمشدان از دم تید       اسرائیل را به ستم خدود گرفتدار سداخته،   چون بنی



های و قارون که کلید 11افکند.رچمدار توحید را به کوهی از آتش میو نمرود ابراهیم پ 10گذراند.می

و  12رفدت. کشیدند، فخر فروشدانه بده میدان مدردم مدی     خزانه او را چندین مرد تنومند بر دوش می

بیچارگان جز آه سرد فقر و حسرت ناداری چاره دیگری نداشتند و ابوجهل و ابولهب بر پشت بلال 

کشیدند و همین فاوله ی طبقاتی و نواختند و مستانه فریاد برمیزیانه میو یاسر و سمیه ستمگرانه تا

 نابرابری و ظلم و تبعیض در بسیاری از جوامع بشری وجود دارد.

خدو را آفریدد  چدرا    اکنون در این جا سؤال این است که: خدا چرا موجودات درندده و درندده  

کند  چرا سدتمگران و ظالمدان و   ان ها ویران میها و آتشفشسیلابها، ها را به زلزلهشهرها و آبادی

گرداند  چرا یکی را کر، دیگری را کر و لال و سدومی را فلدج و   استعمارگران را بر مردم مسلط می

ها در دنیا، عذاب مرگ و برزخ و قیامت ها و شکنجهآفریند  چرا بعد از همه این عذابزمین گیر می

  موده است را برای بندگانش در نظر گرفته است ن

این سؤالات، بعضی مردمان را به انکار خدا و برخی را به ننویت کشانده و برخدی دیگدر را بده    

  انکار قدرت مطلق یا علم مطلق و یا خیرخواه مطلق بودن او سوق داده است.

گردیده که به این سؤالات بانگاهی به آیدات قدرآن واسدتدلالهای فلسدفی بده      در این مقاله سعی

رسدد:  سخ داده شود. قبل از پاسخ به پرسشها بررسی چند تا از مفاهیم ضروری به نظر میپرسشها پا

شناخت انسان و هدف از حیات انسان شناخت مجموعه هستی،  حقیقت شر، شر،مفهوم شر، مصادیق

 در نگاه قرآن، تفاوت دیدگاه قرآن و عرف در نگرش به خیر و شر.

 تعری  مفاهیم

 . مفهوم شر 1

چنانکده خیدر    است که همه از آن روی گردانند؛نویسد: شر چیزیفهانی در مفردات میراهب او

اند: شر فقدان ذات یا حکما نیز در تعری  اوطلاحی شر گفته 13چیزی است که همه آن را خواهانند.

  14  شأنیت داشتن آن کمدال را دارد.   است،از آن جهت که آن شییا فقدان کمالی از کمالات شی

اند و بده واسدطة آن بخشدی از    است که همه آن را خواهاناند: خیر چیزیمعنای خیرگفته چنانکه در

شود. برای شناخت روشن خیر و شر بایدد مصدادیق کمدال هدر موجدودی را      کمالاتش حاول می

دریابیم. اولین کمالی که همه بشناسیم تا سلب و فقدان کمال را که هر موجودی از آن گریزان است 

است و ذات و نفس خودشان است. هر موجودی خواهان خودشاند، از سلبش گریزان خواهان آن و

  نظیر حیات، گریزد پس بقای ذات، خیر و فنای آن شراست ونیز کمالات شیاز فانی شدن خود می

مقام رفیع، آرامش روحی، امنیت سیاسی، اجتماعی، خیرند و در مقابدل  مال، شجاعت،  قدرت، علم،

ضع ، ترس، فقر، ذلت، اضطراب و تشدویش روحدی، فقددان امنیدت جدانی، مدالی،        مرگ، جهل،
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نافع و مفید و آنچده بده مدا شدر      نیز آنچه ما را به خیر برساند، شغلی و مانند آنها شرند؛ اجتماعی،

مثلاً بیماری شراست؛ اما پرخوری که سبب آن است ضار و  15شود.برساند، ضار یا مضر خوانده می

بنابراین حوادث طبیعی نظیدر   16شود.نیازی خیر و کسب نافع خوانده میشود؛ نیز بیه میمضر نامید

فحشدا و  قحطی و اعمال خلاف اخلاق مانند دزدی، ضرب و جرح ظالمانده،  زلزله، سیل، آتشفشان، 

اند، شدر  لذا این امور از آن جهت که سبب فقدان کمال و ایجاد درد و رنجگناه ضار و سبب شرند؛ 

 توان تقسیم کرد:شوند. به طور کلی اسباب شرور را به دو قسم میمیده مینا

 . اسباب طبیعی: مثل؛ زلزله و سیل و دیگر بلاهای آسمانی که از ارادة بشر خارج است.1

. اسباب اخلاقی: یعنی شروری که ناشی از اراده و اختیار انسان است؛ مثل؛ بخل، حسد، گناه و 2

 فحشا.

 . ماهیت شر2

بده   های گوناگونی درباره آن مطرح شده است، حقیقت شر اسدت؛ که دیدگاهاز موضوعاتی یکی

ای که برخی چون ننویه برای شر واقعیتی مستقل از خیر قایل شده و از این رو برای آن مبدئی گونه

ون تدا  فیلسوفان از افلاط مستقل پنداشتند تا به خیرخواه بودن حق تعالی خللی وارد نیاید. در مقابل،

دانندد و بدرای آن   اشراق شر را امری عددمی مدی  فیلسوفان اسلامی نظیر ابن سینا و ملاودرا و شیخ

شود، الاطلاق دانسته، آن چه را از او وادر میجویند؛ چون خداوند را فیاض علیمبدئی مستقل نمی

نیاز از جعل ا بیچون برای شر، ذات و حقیقتی مستقل قایل نیستند و آن ر خوانند؛فیض وجودی می

شدود و دیگدر   دانند؛ به این ترتیب دامن کبریایی خداوند از شر آفرینی مبدرا شدمرده مدی   جاعل می

 حاجتی نخواهد بود که قدرت یا رحمت او مقید خوانده شود.

اما باید این نکته را متذکر شویم که بین دو قضدیه شدر معددوم     17شر معدوم است. برخی گفتند:

« شر موجدود اسدت  »و « شر معدوم است»ی است، تفاوت وجود دارد. دو قضیه است و شر امر عدم

عدم ملکه است؛ یعنی موجودی شأنیت کمالی را دارد؛ امدا فاقدد    مراد از این عدم، شر عدمی است،

آن است؛ مثل کوری برای انسان و سایر حیوانات یا جهل برای انسان بدیهی است کده شدر از ندوع    

 است. دوم

تفکیغ بده عمدل    هاست و آنچه که بالذات شر است،باید بین آنچه که سبب این عدم در این جا

آورد؛ مثلاً ولح و امنیت و آرامش به تعبیری عبارت از نبرد جنگ و نزاع است و جنگ امر وجودی 

شود؛ اما چون اودل در  است و هالباً در عرف عامه مردم جنگ شر و ولح و آرامش خیر نامیده می



اند که هر چه شود، آنچه حکما گفتهآرامش است و جنگ موجب سلب این آرامش می حیات انسان

 کند.حل نمیشر است، مشکل شر را چنانکه باید،  خیر و هر چه عدمی است،وجودی است،

 . شناخت هستی3

برای حل مشکل شر باید دیدگاهمان را نسبت به مجموعه هستی و جایگاه انسان در این مجموعه 

 ییم.روشن نما

تدر از آن قابدل   تر و کامدل الوجود که وجودی تمامهستی از دیدگاه قرآن و برهان از مبدأ واجب

وَ »و 18«هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطنِ»یابد.شود و به همان مبدأ ختم میتصور نیست ، آهاز می

ن در برهان ودیقین این سخن زیبای الهی را در قالدب برهدان   ودرالمتألهی 19«.إِلیَْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّه

وجود حقیقتی عینی، واحد و بسیطی است که بین افرادش در برخدورداری   دارد:عقلی چنین بیان می

شدت و ضع  و نظایر آنهدا. نهایدت   از اول واقعیت تفاوتی نیست ، مگر از جهت کمال و نقص ،

تر از آن نتوان تصور کرد تر از آن نیست و حتی تمامو کامل ای است که تمام ترکمال وجودی مرتبه

ناقص و نیازمندد بده    و آن وجودی است که وابسته به هیر نیست؛ زیرا هر چه وابسته به هیر باشد ،

تر از خویش است؛ پس این موجودی که در اعلی مرتبه هستی و قدائم بده ذات اسدت،    موجود تمام

ت؛ اما بقیه که به او وابسته و قائم هستند، افعدال و آندار اویندد و    واجب الوجود )و مبدأ هستی( اس

   20مگر بواسطه او. برای آنها قوامی نیست ،

حیات، قدرت، اراده ،ودرالمتالهین از همین برهان، توحید و سایر وفات کمالی خدا مانند علم ،

مرتبده  اعلدی  کده حقیقدت ودرف و در   زیدرا وجدودی   21گیدرد. قیومت و فیاضدیتش را نتیجده مدی   

کمالاتش هم باید در اعلی مرتبه باشد. پس هیچ بخل و نقصی در او متصور نیست و او جدواد  است،

 و رحمان و رحیم است و هستی ممکنات ظهور و نمود رحمت او هستند.

پستی و بلندیش و کوه و دشت و دریایش ظهور رحمت او و از  جهان با همه افلاک و اقمارش،

 ٍ خَلْقَدهُ نُدمَّ   کُلَّ شیَْ قالَ رَبُّنَا الَّذی أعَْطى»ن این معنا را چه زیبا بیان کرده است:عنایت اوست و قرآ

شدود و  هستی در قوس نزول از خدای سبحان آهاز میبرابر بینش قرآنی و بر مبنای برهان، 22«.هدَى

به همان مبدأ خدتم   یابد و در قوس وعود از ادنی مرتبه وجود آهاز وتا ادنی مراتب وجود ادامه می

ای از کمال وجودی دارد. بعضدی از  گردد؛ در این دیدگاه هر موجودی در جایگاه خودش مرتبهمی

اند و آن موجودات مجرد عقلی محض هستند و بعضی از مراتب آن که به مراتب آن خیر و کمال تام

خیرشان به نقص و شر آمیخته تری هستند ، وجودشان به عدم و چون در مرتبه پایین اند ،ماده آمیخته

جن  است و لازمه اتم و اکمل بودن مجموعه عالم آن است که همه مراتب هستی از فرشته و انسان ،

درنده و خزنده و همه موجودات بری و بحری وجود داشته باشدد؛ البتده   و شیطان، پرنده و چرنده، 
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منافع محدود شخصی خدود بده آن   کسی که بخواهد در جهان هستی جزئی نگری کند و یا از زاویه 

نظمی و شر نبیند؛ چنان که برخی فیلسوفان وجود حوادث ناخوشدایند را  جز بیبنگرد، ممکن است،

الوجود دانستند. یکی از مصادیق شر کده  دلیل بر عدم علم و قدرت و خیر مطلق خدا و ذات واجب

گدر  سان قرآن موجدودی وسوسده  قرآن هم آن را شر رساننده معرفی کرده، شیطان است. شیطان در ل

گمراه کننده و دشمن انسان و شر رساننده به او معرفی شده است. اینغ این سؤال مطرح است کده  ،

 چرا خداوند چنین موجود شری را که منشأ بسیاری از شرور اخلاقی است، آفریده است.

 نویسد:می علامه طباطبایی در این زمینه دو نکته را خاطر نشان ساخته ،

خیدر  . هر چیزی که متعلق خلقت و آفرینش الهی است، فی نفسه )وجودش بدون اضافه هیدر( 1

  23است؛ چون خدا کسی است که مخلوقاتش را نیکو آفریده.

ای به هم پیوسته و وابسته . عالم آفرینش با همه کثرت اجزا و وسعت طول و عرضش مجموعه2

س آفرینش برخی از آنها مستلزم آفدرینش برخدی   گردد؛ پای که اولش به آخرش برمیاست؛ به گونه

دیگر است؛ بنابراین اختلافی که بین موجودات عالم است. موجب قوام عالم است و گرنده چنانچده   

میان آنها تمدایزی وجدود   بین موجودات عالم اختلافی نبود و از نظر کمال و نقص تفاوت نداشتند ،

  24شود. از ارکان عالم است.ده مینداشت؛ بنابر این وجود شیطان که به بدی خوان

شود. در نظام کل با این بیان وجود حیوانات درنده وگزنده مثل گرگ و مار و ملخ هم توجیه می

جهان هر چیز در جای خودش نیکوست؛ چون آنها را خداوند آفریده است و خداوند هم هر چیزی 

پس بر اسداس   26هدایت نموده است. و نیز او را به راه کمالش 25را به بهترین وجه خلق کرده است.

برهان لمی و بینش قرآنی جهان از بهترین نظام برخوردار است و هر موجودی که در آن لباس وجود 

شمار حیوانات ضار شود ، پوشیده خیرش هالب و شرش اندک است. با یغ محاسبه ساده نابت می

ای از علاوه این زیان رسانی تنها در پاره بهبسیار کم است؛ رسانند ،ها زیان میو موذی که به انسان

  دهد. علاوه بر این آنها از حی  ذاتشان شر نیستند؛ بلکه نسبت به انسان شرند.اوقات رخ می

 نویسید:میردامادی در این زمینه می

شود. شر بودنش از این روست کده  این شر نسبی که عارض برخی موجودات در نظام هستی می

گردد. این شرها امور ندادر و اتفداقی هسدتند کده     علی برخی از موجودات میموجب فقدان کمال ف

آید و این شرهای اندک از لوازم خیرهای بزرگ و نابت و همیشگی آن گاهی برای افراد پیش میگاه

  27موجودات در نظام کلی وجود است.



کنندد و  جذب می اکنون خیر بودن شرور با تجربه نابت شده است؛ برای مثال مارها سموم هوا را

ای در خلقدت  هدای نهفتده  سدازند . پدس مصدلحت   از این طریق برای جامعه انسانی هوای پاک می

  اینهاست که خدای حکیم آنها را خلق کرده است. خیام گوید:

  وین حرف معما نه تو خوانی و نه من            اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

  کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت         تاین بحر وجود آمده بیرون ز نهف

   28داند گفت.زان روی که هست کس نمی       هر کس سخنی از سر سودا گفته است

علت حوادث طبیعی هم در نظام کلی عالم قابل توجیه است؛ چون آنچه خددای سدبحان پدیدد    

جوانی را به کام خود فرو سوزاند و دریا آورد، خیرات وجودی است؛ اما اگر آتشی مؤمنی را میمی

 اینها از لوازم وجود آنهاست.برد، می

خداوند جهان را بر اساس قوانین نابت و سنن محکمی آفریده است. تبدیل و تغییدری در سدنن   

مگر اینکه خود خداوند سنتی را به جای سنت دیگر آورد؛ مانند آنجایی که آتش    29الهی راه ندارد.

و آنجا که رود نیل برای نجات موسی و قدومش    30شود.سرد و سلامت میبر ابراهیم قهرمان توحید 

   31شود.از وسط شکافته می

قتل اوحاب الاخدود »البته همواره چنین نیست که آتش مؤمنان را نسوزاند . در قرآن آمده است:

حبان ؛ کشدته بداد ودا   «النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علیها ما یقعلون بدالمؤمنین شدهود  

نشستند و بر آنچده بده مؤمندان    گودالها )که در آن ها( آتش فروزان بود. زمانی که بر )کنار( آنها می

 نگریستند.کردند، میمی

پس با نگاه کلی بر عالم و بر اساس برهان لمی چون عالم وادر از مبدأ خیر و علم و حکمت و 

ام بوده است، بر تن آن پوشانده شده قدرت مطلق است، هر قدر از حسن و جمال که شایسته این نظ

هدا را بدا همده زیبداییش از     و آسدمان   32ای بر زیرپای آدمیان گسترانده.است. زمین را چون گهواره

درختان بدا طدراوت و گلهدای رنگارندگ و       33سیارات و ستارگان بر بالای سرمان برافراشته است.

که هر یغ نشان از عظمت و قدرت ودانع  های با جمال و جلال را دریاهای عظیم و آبشارها و کوه

  34آن دارند، مسخر انسان نموده است.

بنیدانی  ای از کره زمین خانه سستآید و در گوشهپس اگر هر از گاهی جنبشی در زمین پدید می

 توان نقص خلقت و خالق به شمار آورد.این را نمیشود ، از جای کنده می

ها و ... دلیل دیگدری هدم دارد کده در    های طوفنده و واعقهالبته بلاهای طبیعی نظیر زلزله و باد

 گیرد.ادامه مورد بح  قرار می

 . شناخت انسان و هایت حیات او از دیدگاه قرآن4
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بسیاری از شبهاتی که در خصوص مسأله شر برای برخی پیش آمده است، بده جهدت هفلدت از    

ر آنهایی که بنیاد اخلاق را مبتنی بدر  مقام و موقعیت و منزلت انسان و هدف از حیات اوست. در نظ

یا آنهایی که پایه زنددگی را کسدب لدذت و خوشدی و خودخدواهی و       35شمارند.سود و زیان می

هر چه که با تمایلات نفسانی ناخوشایند باشد، شر است؛ اما آیا خدا انسان را  36دانند.پروری مینفس

 گیریم.از کلام الهی می را برای ارضای تمایلات نفسانی آفرید  پاسخ این سؤال را

خلیفده بایدد بده ودفات      37آگاه به علم اسما  اسدت. . انسان برگزیده خدا برای خلافت الهی و1

مستخل  متص  باشد. خدای سبحان که دارای اسما  حسنی و وفات علیاست ، انسان هم باید بده  

ریدد تدا اینکده    همین وفات و اسما  موووف گردد . خدای سبحان انسان را بر مثدال خدویش بیاف  

معرفت انسان آینه معرفت رحمان باشد. پس انسان موجودی عالم، قادر، مرید، سمیع و بصیر است و 

همین وفات الهی است که او را به مقام خلیفة اللهی رسانده و او را شایسته امانتی ساخته است که 

إِنَّدا عَرَضْدنَا الْأَمانَدةَ عَلَدى     »فرمایدد: چنان که قرآن کریم می 38آسمان و زمین از برداشتن بیم داشتند.

ما امانتمان را بدر    39«.السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الْجِبالِ فَأَبَینَْ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقنَْ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ

امدا   آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم، آنها از برداشتن آن سر باز زدند و از آن بدیم داشدتند؛  

 انسان آن را بر دوش کشید.

ندارد. مراد نوع انسان اسدت و   )ع( به فرموده علامه طباطبایی این خلافت الهی اختصاص به آدم

معنای تعلیم اسما  هم به ودیعت گذاشتن این علم در نوع انسان است. اگر انسان به این راه هدایت 

  40عل تبدیل کند.شود، این امکان برایش هست که آن را از حالت قوه به ف

پس کرامت و فضیلت انسان از آن روست که حامل امانت الهی است و آن یا عقلدی اسدت کده    

بواسطه دیدن حدق از     41پذیری و اختیار است و یا ولایت الهی و استکمال.مناط انتخاب و مسؤلیت

ف البته پیداست که تحقق این حقیقت هم جز به واسطه عقدل کده اشدر     42حی  علم و عمل است.

 گردد.تحصیل نمی  43مخلوقات الهی است.

شود که در بینش قرآنی و فلسفه الهی هدف از حیات انسدانی در ایدن   . با آنچه آمد، آشکار می2

هایش یافت جویی و خوشگذرانی نیست که اگر چیزی را منافی خوشگذرانیجویی و کامجهان لذت

قله سعادت جاودانی و اسدتقرار در جدوار    شر بپندارد؛ بلکه هدف پیمودن جاده کمال و رسیدن به،

های سختی است کده  اما باید دانست که در این مسیر گردنه  44رحمت و رضا و رضوان الهی است.

 شرط ورود به جنت رضوان الهی گذشتن از آن هاست.



و ما ادراک ما العقبة فغ رقبة او اطعام فدی  »کند:ها را خدای سبحان اینگونه معرفی میاین گردنه

وم ذی مسغبة یتیماً ذا مقربة او مسکیناً ذا متربة نم کان من الذین امنوا و تواووا بالصدبر و تواودوا   ی

ای را آزاد کردن یا در روز گرسنگی طعام دادن بده  وتو چه دانی گردنه چیست  برده   45«.بالمرحمة

یمان آورده و همدیگر نشین؛ علاوه بر این از زمره کسانی باشد که ایتیمی خویشاوند یا بینوایی خاک

 اند.را به شکیبایی و مهربانی سفارش کرده

مقام خلافت اللهی به آسانی دست یافتنی نیست؛ بلکه باید از این گردنه گذشت و از امتحان الهی 

آنکه مرگ و زنددگی     46«.الذی خلق الموت و الحیوة لیبلوکم ایکم احسن عملاً»سرفراز بیرون آمد:

 یازماید) و روشن سازد( که کدامیغ از شما نیکوکارترید.را آفرید تا شما را ب

فَأَمَّا الْإِنْسانُ إذِا مَدا ابْدتلَاهُ رَبُّدهُ    »های الهی گاه با نعمت دادن است و گاه با نعمت ستاندن:امتحان

امدا انسدان    47«.أَهاننَیْهِ رِزْقَهُ فیََقُولُ رَبِّیفَأکَْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فیََقُولُ رَبِّی أَکْرَمنَِ، وَ أَمَّا إذِا مَا ابْتلَاهُ فَقَدَرَ عَلَ

چون پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد، گویدد: پروردگدارم مدرا    

گویدد: پروردگدارم مدرا خدوار      گرامی داشت و اما چون او را بیازماید و روزی را بر او تنگ گیرد،

 داشت.

شما را به خیر و شدر     48«.و نبلوکم بالشر و الخیر فتنةً و الینا ترجعون »فرماید:در جای دیگر می

فقدر و   شوید. پس در بینش قرآن خیر و شدر، کنیم تا بیازماییم و به سوی ما بازگردانیده میمبتلا می

هاست که همه برای امتحان و آزمایش انسان است و این امتحانهنا، جنگ و ولح، وحت و مرض ،

رسدد؛ چندان کده در مدورد     از آنها پیروز درآید، به مقامات عالی انسانی و قرب الهی میاگر انسان 

إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهنَُّ قالَ إِنِّی جاعِلُغَ لِلنَّاسِ إِماماً قدالَ   وَ إِذِ ابْتَلى»فرماید:حضرت ابراهیم می

وقتی خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان کرد و او  49«.الِمینقالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّ وَ منِْ ذُرِّیَّتی

 فرمود: تو را پیشوای مردمان قرار دادم.همه را با موفقیت به پایان برد،

هاست، برای ها و مصیبتها و فشارها و رنجکه متضمن تحمل سختیهای الهیای از امتحاندسته

یگر از مصائب و رنجها برای بیدداری انسدان از خدواب    ای دترفیع درجات والحان است؛ اما دسته

 هفلت است.

و لقد اخدذنا آل فرعدون بالسدنین و نقدص مدن      » گوید:خدای تعالی در مورد خاندان فرعون می

و ما فرعونیان را گرفتار قحط سالی و کاهش محصولات کردیم تا پندد     50«.الثمرات لعلهم یذکرون

 پذیرند.

و بلاها جنبه تربیتی دارد؛ اما اگر انسان نه با نعمت دادن شاکر حق و در بینش قرآن گاهی رنجها 

گردد؛ در این وورت خداوند او را رهدا  ها متنبه میشود و نه با بلاها و سختیمجذوب دین خدا می
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کند. تا چند وباحی به عیش و طرب بپردازد؛ وقتی در شهوات فرو رفت و با دین حق به سدتیز  می

گدردد و  دی به هدایت آنها نبود، به یکباره همچون قوم نوح گرفتار طوفدان مدی  برخاست و هیچ امی

ای پس پداره   52شود.شود و در آوار مدفون میهای مهلغ مییا ناگهان دچار زلزله  51شود.هرق می

 از شرور طبیعی نتیجه سرکشی اقوام کافر و معاند است تا عبرتی برای آیندگان باشد.

شود، این است که چرا خدا انسان را مختار آفریدد و بده او   جا مطرح میکه در این شبهه دیگری

ای نیافرید کده  توانایی اختیار شرور اخلاقی را داد که بعد مستوجب عذاب شود و چر او را به گونه

 همواره گزینش خیر نماید  

تمامیدت   گردد که لازمهپاسخ این سؤال هم از آن چه پیشتر درباره خلقت شیطان آمد، آشکار می

کمال نظام هستی وجود انسان مختار است. جالب است کده همدین سدؤال را فرشدتگان در هنگدام      

حدال آنکده   ریدز بیدافرینی   خواهی فسادگر و خونخدایان چرا می»گفتند: آفرینش آدم مطرح کرده 

ما داندم کده شد   کنیم فرمدود: مدن چیدزی مدی    کنیم و تو را به پاکی یاد میشاکرانه تو را نیایش می

 «.  دانیدنمی

خداوند خواسته موجودی بیافریند که مختارانه او را عبادت کند و مختارانه خیدرات اخلاقدی را   

ها بپرهیزد. شرط مختار بودن او این است که قدرت بر شر و گناه گزینش نموده و از شرور و زشتی 

د و برای این منظور پیامبران خیرات را گزینش نماینداشته باشد؛ بلکه همواره از آنان خواسته است، 

ها و تنذیرها فرستاده است تا گزینش نمایند و برای این منظور پیامبران را را با آیات بینات و بشارت

ها و تنذیرها فرستاده است تا گزینش خیر را برای او آسان گرداند و او را از با آیات بینات و بشارت

کند تا از خواب هفلت بیدار گرداندد و بده   ها گرفتار میانتخاب شرور برحذر دارد؛ حتی او را به بلا

 راه حق باز آورد.

اش را در جهت شرور اخلاقی بده کدار   اما اگر انسان از اختیار خودش سو  استفاده کرد و اراده 

ستاند که اگر چنین کندد دیگدر   کند و قدرت را از او باز نمیگرفت ، خدا او را مسلوب الاراده نمی

های او در امور خیر و حسن هم شایسدته تکدریم نیسدت؛ پدس     ن نخواهد بود و گزینشانسان، انسا

فرستد گری و مختار بودن ذاتی انسان و جبلیٌ خلقت اوست؛ در عین حال خداوند راهنما میگزینش

پدذیری یدا کدافری و    دهد تا آگاهانه خدود شداکری و حدق   و از این طریق به انسان راه را نشان می

  53زیند.گمراهی را برگ

اند که در سراسر حیات شان همدواره خیدر را گدزینش    هایی مانند انبیا در طول تاریخ بودهانسان

اند؛ امدا چندین نبدوده    اند و در همه ی عمرشان هیچ شر اخلاقی و فعل قبیحی را مرتکب نشدهکرده



ان و بینشدی کده   بلکه آنان با معرفتی که نسبت به خدای سبح است که اینان قدرت بر گناه نداشتند؛

 کردند.نسبت به باطن گناه داشتند، مختارانه از گناه پرهیز می

هرگدز او در اختیدار آن دخدالتی نددارد؛     شود ، دسته دیگر از شرور طبیعی که بر انسان وارد می

الخلقه در این جهان متحمل رندج و  مانند: نقص در خلقت چون نابینایی و کری و لالی. انسان ناقص

ود؛ بدون اینکه خود در پدید آمدن آن نقشی داشته باشدد . ایدن چگونده بدا قددرت و      شسختی می

  حکمت و رحمت خدا سازگار است 

ای پاسخ این سوال هم این است که خداوند جهان را بر اساس قوانین نابتی خلق کرد و هر پدیده

زیدرا  مندزه اسدت؛   یابد؛ چون خداوند از هر گونه ستمی در حق بنددگان بر اساس علل آن تکون می

محتاج و جاهل و ممسغ خیر نیست. اگر پدر و مادری دستورهای خداوند را در خوردن و آشامیدن 

های بهداشتی را در هنگام انعقاد نطفه رعایت ننمایندد  به کار نگیرند و سایر قوانین شریعت و توویه

قبل از ولادت و بعدد از   و در دوران بارداری به وظای  الهی خویش عمل نکنند و مواظبت لازم را

آن از کودک خویش معمول نسازند و از این رهگذر نقصی به فرزندشان برسدد ، آنهدا بده او سدتم     

گوی عمل خویش باشند؛ چون امروز این امدر مسدلمی اسدت کده     از این رو آنها باید پاسخ کردند؛

 شود.ها به کودکان منتقل میبسیاری از اوواف از طریق ژن

نگرد: اولاً در دنیا بر آنها داوند به این افراد هم در دنیا و آخرت با نظر رحمت میدر عین حال خ

به اندازه توانشان تکلی  کرده و وظایفی را که بر افراد سالم و تندرست نهاده، از دوش آنها برداشته 

نانیاً خداوندد بدا     54«.مرَیضِ حَرَجٌحَرَجٌ وَ لا عَلىَ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلىَ الْ لَیْسَ عَلىَ الْأَعْمى »است

 چنان که در روایتی آمده است:نماید؛ عوض دادن در قیامت آن نقص را جبران می

من به هیر واجبات با عمل دیگری به سدوی   شخصی بادیه نشین خدمت رسول خدا آمد و گفت:

خلقدی؛ چدون خددا     لان الله قبح»جویم. رسول خدا از علتش جویا شد اعرابی گفت:خدا تقرب نمی

فرسدتد و  خداوندد بدر تدو سدلام مدی      جبریل بر پیامبر فرود آمد و فرمود:« رویم را زشت ساخت...

رویی خداوندد   ام سلام مرا برسان و بگو : آیا راضی نیستی، در ازای این زشتفرماید: بر آن بندهمی

بلدی    فرمدود:  د کدرده اسدت   در قیامت تو را در امن و امانش قرار دهد  گفت : آیا خداوند مرا یا

متکلمدان شدیعه در    55کشدم. دیگر از هیچ عمل خیری دست نمیاعرابی)بسیار مسرور گشته(، گفت: 

اند؛ چندان  را جاری دانسته« عوض»قاعده  گونه آلام و رنج ها که از قصور و تقصیر مؤلم نیست،این

بل هدم و رنجدی کده بده انسدان      گوید: بر خداوند است که در مقاکه خواجه نصیرالدین طوسی می

  56رود با عوض دادن جبران کند.رسد و منفعتی که به سبب آن از دستش میمی
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قرآن کریم درباره شهدایی که بزرگترین شر به حساب هدای بشدری یعندی مدرگ بدا شمشدیر و       

ماید: فرشدن در راه خدا را به جان خریدند و در مقابل به مقام رضا و رضوان الهی رسیدند، میکشته

 عَلَدیْهِمْ وَ لا  فَرحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فَضْلِهِ وَ یَستَْبْشِرُونَ بِالَّذینَ لَمْ یَلْحَقوُا بِهِمْ منِْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خوَْفٌ»

که خداوند نصیب آنها گردانیده، شادمانند و برای کسانی که از پی به فضل و رحمتی57«.هُمْ یَحْزَنوُن

کنند که نه بیمدی بدر ایشدان اسدت و نده انددوهگین       اند، شادی مینوز به آن ها نپیوستهایشانند و ه

 نقش اساسی دارد.شوند. بر نعمت و فضل خدا و اینکه چه چیزی شر و چه چیزی خیر است،می

 های بشری در تحلیل شرتفاوت دیدگاه قرآن با نگرش .6

أَنْ  أَنْ تَکْرَهُوا شیَْئاً وَ هُوَ خیَْرٌ لَکُمْ وَ عَسى کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسىکُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ » قرآن کریم:

ای مؤمنان، پیکدار در راه خددا بدر شدما      58«.تُحِبُّوا شیَْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَموُن

چیزی را ناگوار بدانید و آن بدرای شدما   واجب شده است؛ حال آنکه آن بر شما ناگوار است و بسا 

داندد و  خیر است و چه بسا که چیزی را شما دوست دارید و آن برای شما شر است و خداوند مدی 

  دانید.شما نمی
آیه شریفه درباره جهاد و جنگیدن با کفار و مشرکین نازل شده است؛ اما در ضمن آن یغ حکم 

نکه شناخت انسان در خصوص خیر و شر ناقص است؛ کلی از طبیعت بشری بیان شده است و آن ای

به خصوص اموری مثل جنگ که موجب  ها معمولاً هر چه را که موجب رنج او باشد،چرا که انسان

ها و ضررهای اقتصادی و رخت بر بستن آرامش روانی فنای جان خود و عزیزان و زخم و جرح بدن

جب رفاه و آسایش و فزونی مال و حفظ جان خود دانند و هر چه را که موشر می و اجتماعی است،

شمارند؛ اما آیا واقعاً هر رنجی حتی اگر موجب خیر برتری شود، شر است و عزیزانش باشد، خیر می

  و هر خوشی و فزونی حتی اگر به شر بزرگتری شود، خیر است 

 های مختل  متفاوت است: پاسخ به این سؤال بر اساس بینش

جویی هر چه بیشتر این دنیای  آسایش و آرامش و لذت یابی بهات را دستآن هایی که هدف حی

دانند، طبیعی است که هر امری را که موجب از دست رفتن این ها و ایجاد رندج و درد  زود گذر می

دانندد و هددف حیدات را    دانند؛ اما کسانی که هستی را به چند وباح دنیا محدود نمیباشد، شر می

اندیشند و رضا و رضدوان الهدی را   تر و حیاتی برتر میدانند و به عالم وسیعمیهای عاجل نخوشی

حاضرند همه این رنج ها را زند، خواهند و قلب شان در لذت ووال محبوب سرمدی شان پر میمی

چنان که امیر مؤمندان   دانند؛بلکه خیر و جمیل میدانند ؛به جان بخرند و این امور را نه تنها شر نمی

 داند. بیشتر مینسش را به مرگ از انسی که نوزادان به پستان مادرانشان دارند، ا



 بابا طاهرعریان در رباعیاتش در این زمینه نیکو سروده است:

 یکی درد و یکی درمان پسندد                            یکی وول و یکی هجران پسندد 

  59پسندم آنچه را جانان پسندد.      من از درمان و درد و وو  و هجران             

چده بسدا   تواند به خیر و شر بودن همه امور علم پیدا کند؛نتیجه اینکه انسان بدون مدد وحی نمی

اما در واقع برای او خیر باشدد و یدا بده عکدس چیدزی را بدا        اموری را بر حسب ظاهر شر بداند؛

ر باشد. پس چنین نیست کده هدر چده را    محاسبات فکری خودش نافع و خیر بداند؛ اما در واقع ش

هدای شدیطان مکدروه و زشدت     مطابق میل و ذائقه ما نبود و بر انر تسویلات نفس اماره و وسوسده 

أَنْ  فَعَسدى » فرمایدد: دانستیم، در واقع هم چنین باشد . قرآن کریم در آیه دیگری نظیر آیه سابق مدی 

که خداوند در حالیپندارید؛ چه بسا چیزی را ناپسند می 60«ً.یْراً کَثیراتَکْرَهوُا شیَْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَ

 دهد.در آن خیر فراوانی قرار می

قدری تقویت شود؛ البته نه به نحو قضیه کلدی کده     61«.توهم انگاری شر»با این بیان شاید نظریه

دارد کده  و جزئی بیان میدانیم، جز وهم و پندار نیست. قرآن کریم به نحبگوییم هر آن چه را شر می

 گریزید، اما آن خیر است.بسا اموری را شما مکروه دانسته و از آن می

 اختلاف نظر در معرفت خیر و شر 

حقیقت این است که انسان هر چه بیشتر آینه دلش را از گناه تطهیدر نمایدد و تقدوا پیشده کندد،      

فرماید؛ یعنی خیرات و شرور واقعی را خداوند توفیق شناخت حق را از باطل به او بیشتر عنایت می

یا أیَُّهَدا   »فرماید:شود. خدای سبحان مینمایاند و در مقام عمل خیرگزین و شرگریز میبه او بهتر می

 للَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعظَیمالَّذینَ آمَنوُا إِنْ تَتَّقوُا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ ا

 دهد.اگر از خدا پروا کنید، برای تان تمیز حق از باطل قرار می  62«.

از خددا پدروا      63«.  ٍ عَلدیم وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شیَْ» فرماید:در جای دیگر می

دهد و خداوند بر هر چیز آگاه اسدت. در  شما آموزش میکنید ) و نافرمانی خدا نکنید و خداوند به 

أَنْ کَذَّبوُا بِآیداتِ اللَّدهِ وَ    نُمَّ کانَ عاقبَِةَ الَّذینَ أَساؤُا السُّواى»گوید:گان میدر وو  گناه پیشه مقابل،

ا تکدذیب  سپس فرجام کسانی که بدی کردند، بدتر بود )چرا(که آیات الهی ر 64«.کانوُا بِها یَسْتَهْزِؤُن

 کردند.

ها در معرفت عالم واقع گناه گوید: علت اساسی اختلاف انسانفیلسوف دانمارکی مییرکگور، کی

شود و عالم واقع تماماً در او مدنقش  وحیفه دل او مثل آینه پاک می کردن است. هر که گناه نکند ،

تدرین راه  ندد و عارفدان اودلی   افیلسوفان مسلمان نیز همواره بر این حقیقت تأکید نموده 65گردد.می

  66معرفت را تزکیه دل دانستند.
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دهد، در تقسیم امور به خیر و نتیجه اینکه نوع نگرش ما به هستی و حوادنی که پیرامون ما رخ می

)ع(  دانند؛ اما امیرالمومنین علیشر بسیار دخیل است. مثلاً برخی انسان ها مرگ را بزرگترین شر می

و  ؛ به پروردگار کعبه رسدتگار شددم.  «فزت و رب الکعبة» فرماید:آید، مییوقتی مرگ به سراهش م
 بهترین هدیه برای مؤمن مرگ است. 67«.الْمَوْت تُحْفَةِ الْمُؤْمنِِ أَفْضَلُ »فرماید:در روایت دیگر می

  68«.مَوْتَ وَ تَمْقُتوُا الْحیََاةَإِلىَ نَعِیمِ الْجَنَّةِ تُحِبُّوا الْ شَوِّقوُا أَنْفُسَکُمْ» فرماید: با ز ایشان می

رهبت به زنددگی دنیدا   های تان را به نعمت های بهشت مشتاق کنید تا علامند به مرگ و بیجان

 شوید.

ترین و شرترین حادنه برای آن هدا  هراسناکنگرند ، هایی که با بینش مادی به جهان میاما انسان

 مرگ است.

د متذکر شد، اینکه بر اساس بینش توحیدی خداوند، پروردگدار  نکته دیگری که در این زمینه بای

جهانیان و مالغ حقیقی انسان و جهان است و هر گونه تصدرف مالدغ در ملکدش مجداز و جدای      

دانند؛ پدس وقتدی   نیاز از برهان میو بی اعتراض نیست و این یغ امری است که عقلا آن را پذیرفته

فرزندان ماست و خلاوه ولایدت مطلدق بدر جهدان از آن     خداوند مالغ موت و حیات، و اموال و 

وقتدی وداحب مدال امدانتش را از مدا بداز        حال آیا حق داریم، ما تنها امانتدار او هستیم؛ 69اوست.

  رحمی او بدانیم؛ مسلماً نه.عدالتی یا بیبه او اعتراض نماییم و این عمل را دلیل بر بیستاند، می

داندیم و ایدن   گیرد که ما خود را مالغ حقیقی مدی ایجا نشأت می پس بخشی از اعتراضات ما از

شود که هر گونه فقدانی در جان و مال و فرزندانمان را شر دانسدته و آن را  خود محوری موجب می

  به خدا منتسب نماییم و یا بگوییم : چرا خدا از ما دفع شرور نکرده است 

در باطن آنها رموزی  ها که با بینش ظاهری شرند،نها و فقدانکته سوم اینکه: برخی از این آسیب

 کنیم.اعتراض میاز خیر و مصلحت نهفته است و چون ما به آنها آگاه نیستیم ،

این مسأله در قرآن به وجه زیبایی در داستان موسی و خضر که واحب علمی از جانب خداوند 

آنجا که حضرت موسی که به ظاهر بیان شده است؛   70های واقعی بود.در زمینه حکمتها و مصلحت

  71کندد. نماید و او را به شر اخلاقی و ارتکاب جرم متهم مدی شریعت مأمور است، به او اعتراض می

فَانْطَلَقا حَتَّى إذِا لَقِیا هلُاماً فَقتََلَهُ قالَ أَ »خضر نوجوانی را بدون گفتگو کشت بیند،مخصوواً وقتی می

آیا نفدس محترمدی کده کسدی را     موسی به او گفت:« غیَْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جئِْتَ شیَْئاً نُکْراًقتََلْتَ نَفْساً زَکیَِّةً بِ

وقتی موسدی نتوانسدت، همراهدی     72گناه کشتی. کار بسیار زشت و ناپسندی کردی.بی نکشته بود ،

هدا و مصدالح   خضر حکمدت  73«.قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَغَ إِنَّغَ لنَْ تَسْتطَیعَ مَعیَِ وبَْراً» خضر را تحمل کند،



وَ بیَْنِغَ سَأُنبَِّئُغَ بِتَأْویلِ ما لَمْ تَستَْطِعْ عَلَیْهِ  قالَ هذا فرِاقُ بیَْنی»کارهایش را به او گفت و از او جدا شد

ا َهُمْ مَلِغٌ یَأْخُذُ کُدلَّ  أَمَّا السَّفینَةُ فَکانَتْ لِمَساکینَ یَعْمَلُونَ فیِ الْبَحْرِ فَأرََدْتُ أَنْ أعَیبَها وَ کانَ وَر وبَْراً،

   75«. وَ أَمَّا الْغلُامُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤمِْنیَْنِ فَخَشینا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً»  74«سَفینَةٍ هصَْباً

محابدا  دهدیم کده بدی   ما چگونه بدون آنکه به حکمت افعال خداوند پی ببریم، به خود اجازه می

ر حکیم عادل مهربان را متهم به عجز یا جهل و یا نامهربانی و ظلم نماییم. این خدای یکتای عالم قاد

نظمدی و هیدر   ها و مصالح امور جهان، به بدی است که از روی جهل به حکمتعدالتیبزرگترین بی

احسن بودن نظام هستی حکم کرده و آن را دلیل بر جهل یا عجز یا بخل خالق آن بدانیم؛ پدس هدر   

   76اور ما بر خلاف مصلحت است، در نظام کلی جهان بجا و عادلانه است.آنچه به نظر ق

شود، اگدر  آید و درد و رنج او را موجب میکه بر انسان فرود مینتیجه اینکه: حوادث و مصائبی

متضمن هیچ مصلحت و خیر عاجل یا آجل نباشد، شر و منافی خیرخواهی خداوند است؛ امدا اگدر   

بر رحمت و خیرخواه بودن اوست و ما چون بده برهدان لمدی نابدت      متضمن مصلحتی باشد، دلیل

کردیم، خداوند واجب الوجود و واجب الفیض و الرحمه است و این با تعالیم وحیدانی هدم تأییدد    

اسِ رَسُولاً ما أَوابَغَ مِنْ حَسنََةٍ فَمنَِ اللَّهِ وَ ما أَوابَغَ منِْ سیَِّئَةٍ فَمنِْ نَفْسِغَ وَ أَرْسَلْناکَ لِلنَّ »شده است

رسد، از جانب خدا اگر شری به یقین داریم که آنچه از خیر و خوبی به ما می  77«.بِاللَّهِ شَهیدا وَ کَفى

  از جانب عملکرد خودمان است.رسد ،ما می
اسدت  هاییرسد یا مکافات اعمالمان است و یا امتحانهایی که به ما میها و گرفتاریپس سختی

ای به کمالات ما اضافه شده، موجدب جدذب محبدت خددا و     ز هر یغ از آنها رتبهکه بعد از گذر ا

  ای بر مقامات اخروی انسان افزوده خواهد شد.تقرب آدمی به اوست و درجه

چرا که وقتی آدمی مکافات عمل را در دنیا چشید، رهایی از عذاب اخروی نصیب او خواهد بود؛

گدردد  عملی را به تمامه در دنیا متحمل شد از گناه پاک میای مجازات بر اساس عدل الهی اگر بنده

ای در دنیا همواره در و جایی برای مجازات او در آخرت نخواهد بود. پس چنین نیست که اگر بنده

بدرای او   رفاه و آسایش و خوشگذرانی بود و خداوند به او عمر طولانی و مال و منال فدراوان داد، 

هدا را در  تر است و اگر این امکانات و سرمایهتر و حسابش مشکلینخیر است؛ بلکه مسؤلیتش سنگ

وَ لا »فرمایدد: کریم میاخروی اوخواهد بود؛ چنانکه قرآنفزونی عذابراه باطل به کارگرفت، موجب

آن  78«دادُوا إِنْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مهُینلَهُمْ لِیَزْ لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی یَحْسَبنََّ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْلی

ایدم )کده در آن بده    نپندارند که اگر در دنیا به آنها مهلتی داده هایی که به راه کفر و ناسپاسی رفتند،

به سود آنهاست؛ بلکه به آنها مهلتی دادیم تا بر بدار گناهشدان   مستی و خوشگذرانی مشغول شدند( ،

  است.« فراهم»ایکنندهخواربیفزایند و برای آنها عذاب 
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لَنَا فَراَهاً منِْ شُدغْلٍ فَاجْعَلْدهُ فَدرَاسَ سَدلَامَةٍ لَدا       فَإِنْ قَدَّرْتَ» فرماید:اینجاست که امام سجاد)ع( می

خدایا اگر برای ما در این دنیا آسودگی و فراهتی از کارها مقدار نمدودی، آن را    79«.تُدرِْکُنَا فیِهِ تَبِعَةٌ

  ناه سلامت بدار.از آفات گ

، یَا إِلَهیِ، أَیُّ فَمَا أدَْرِی»فرمود:آورد ، میکه بیماری بر آن حضرت روی میدر جای دیگر هنگامی

بَداتِ  نیِ فیِهَدا طَیِّ الْحَالَینِْ أَحَقُّ بِالشُّکْرِ لَغَ، وَ أَیُّ الْوَقتَْینِْ أَوْلىَ بِالْحَمْدِ لَغَ، أَ وَقْتُ الصِّحَّةِ الَّتیِ هَنَّدأْتَ 

 طَاعَتِدغَ، أَمْ  رِزْقِغَ، وَ نَشَّطتَْنیِ بِهَا لِابْتِغَا ِ مَرْضَاتِغَ وَ فَضْلِغَ، وَ قوََّیتَْنیِ مَعَهَا عَلىَ مَا وَفَّقتَْنیِ لَهُ مِدنْ 

نَقُلَ بِهِ عَلیََّ ظَهْرِی منَِ الْخَطیِئَاتِ، وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتیِ مَحَّصتَْنیِ بِهَا، وَ النِّعَمِ الَّتیِ أَتْحَفتَْنیِ بِهَا، تَخْفِیفاً لِمَا 

حال)تندرسدتی ومدرض( بدرای    داندم کددام  خددایا نمدی   80«.وَ تَطْهیِراً لِمَا انْغَمَسْتُ فیِهِ منَِ السَّیِّئَات

هنگام تندرستی یا هنگام بیماری که مرا با آن از گناهان رهانیدی و گزاری تو سزاوارت است  سپاس

کندد، نده   گناه سبغ کردی.پس انسان مؤمنی که با بینش توحیدی به هستی نگاه مدی  پشتم را از بار

های دنیا را مطلقاً شدر، چدرا کده اگدر     داند و نه بیماری و گرفتاریتندرستی و رفاه را مطلقاً خیر می

تندرستی موجب توفیق بیشتر در طاعت خداوند باشد، خیر است و اگر موجب انباشته شدن گناه در 

بیماری اعمال باشد، شراست؛ چون تبعات آن عذاب دنیا یا آخرت یا هر دو است؛ در مقابل ، پرونده

اخدروی باشدد،   وقتی موجب تخفی  بارگناه باشد، خیراست؛ چدون از شدر بزرگتدری کده عدذاب     

  کند.جلوگیری می
تفسیر ما از خیرات و شرور و اینکه چه چیزهایی را مصداق خیر و چه چیدزی را مصدداق شدر    

هدا و  جهان و انسان را تفسیر نمداییم. ایدن بیدنش    بینی،دانیم، وابسته به این است که با کدام جهانب

کندد. در نگداه   ها و آلام و مصائب روشن میهای زیربنایی موضع ما را در قبال دردها و رنجنگرش

 گوید:شر فراق یار است؛ چنان که حافظ می عارف همه رویدادها خیر است،

  ب بیابان عشق دام بلاست                        کجاست شیر دلی کز بلا نپرهیزدفراز و شی

 گوید:و در جای دیگر می

  و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد    نع                 دغ ورآید زکلدهزار نقش ب      

   81رسد.ددوار ما نر امیده خاطدکه بد بوانق باش                    دلا ز رنج حسودان مرنج و

سدپاس  چنان که دیگدران بدر بیندایی   من خدا را بر نابیناییم، سپاس گذارم؛ »گوید:ابوالعلای معری

   82«.گویند

 حاول آن چه درباره حقیقت شر و اقسام آن گفته آمد، به این قرار است



ن تفکدر  . خداوند در بیان حقیقت شر به لسان مردم سخن گفته است؛ امدا در بیدان مصدادیق آ   1

دانندد؛ امدا خداوندد    بشری را اولاح نموده است. برخی اموری را نظیر جنگ در راه خدا شدر مدی  

چه بسا اموری را شما ناخوشایند دارید ولی مصدلحت و خیدر شدما در آن اسدت و بده      فرماید :می

  عکس.

انتخداب و  بخشی از آن از اختیار انسان بیرون است و برخی با  . شرور به طور کلی دو بخشند:2

 آید. بخش اول را معمولاً شرور طبیعی و بخش دوم را شرور اخلاقی گویند.اختیار انسان پدید می

ها بدر اندر زلزلده و    . برخی از شرور طبیعی نظیر آتش گرفتن خانه یغ فقیر یا خرابه شدن خانه3

ست و خداوندد  آتشفشان و سیل و جز این ها از لوازم جدایی ناپذیر طبیعت و سنت خدا در جهان ا

  دهد.شودند ، در قیامت عوض میگناهانی را که قربانی این حوادث میبی

هدای اوسدت کده بده     عدالیتی. شرور طبیعی گاهی نتیجه سو  اختیار انسان و نمره گناهان و بی4

بداران اودحاب   آید؛ مثل طوفان نوح و زلزله در نمود و سنگوورت عذاب الهی بر قومی فرود می

   83«.رْسَلَ عَلیَْهِمْ طیَْراً أَبابیلَ، تَرْمیهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ، فَجَعَلَهُمْ کَعَصْ ٍ مَأکُْولٍوَ أَ» فیل

قُلْ أَعوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ »آید، باید به خدا پناه برد: . از شروری که از سوی مخلوقات پدید می5

 ر اخلاقی آنها دارد.چون این شرور ریشه در ش  84«.شَرِّ ما خَلَقَ

مثل گرفتار شدن حضرت یونس در  هاست،. راه نجات از شروری که مایه تنبیه و بیداری انسان7

 شکم ماهی توبه و توجه به خداست.  

ها و تمیز مؤمنان واقعدی از مددعیان و ترفیدع درجدات مؤمندان      که برای امتحان انسان. اموری 8

رسد، و دیگر احکامی که شاق به نظر می  85یم به کشتن فرزند.حقیقی است، مثل جنگ و امر به ابراه

در روزهای طولانی و گرم تابستان و مانند آنها که در ظاهر شر بده     87و روزه رمضان.  86مثل حج.

فرمایندد:  رسد، در واقع و در نگاه مؤمنان حقیقی خیرند. چندان کده امدام خمیندی )ره( مدی     نظر می

است ربانی برای درمان روح هدای بیمدار و دلهدای    است و داروهایی تکالی  الهی هم الطاف الهی»

است به جدوار  لط  است و عنایت و راهیآتش دوزخ نسبت به گنهکاران از مؤمنین « حتی»ناخوش

   88الهی.

پس جهنم هم در نظام کلی خلقت و مجموعه حیات بشر در دنیا و آخرت خیر و نعمدت اسدت.   

وَ الْأَقْدامِ، فَبِأَیِّ آلا ِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ،  الْمُجرِْمُونَ بِسیماهُمْ فَیؤُْخَذُ بِالنَّواوی یُعْرَفُ»فرماید:قرآن کریم می

  89«.آنٍ، فَبِأَیِّ آلا ِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِیُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِموُنَ،یطَُوفوُنَ بیَْنَها وَ بیَْنَ حَمیمٍ هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتی

رساند که گرفتن مجرمان و بدکاران و انداختن آنها به آتش جهنم و معذب آیات می مجموعه این

 داند.ساختن آنها در مجموعه نظام خیر است و خداوند آن را نعمت هیر قابل انکار برای مؤمنان می
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خیدر اسدت و    شود،پس در مجموعه هستی آنچه از ناحیه علم و قدرت و مشیت الهی وادر می

تواندد بدا   ها را آدمدی مدی  از سو  اختیار مخلوقات مرید و مختاراست؛ اما همین ست،آنچه که شر ا

 مبارزه کردن و مدد گرفتن از خدا دفع نماید.
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